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و  اقتدار حکومت ها از رضایت مردم نشأت مي گیرد 
اولاً  نمي شود مگر آن که حکومت  این رضایت حاصل 
وظایف نمایندگي خود را به درستي انجام دهد و ثانیاً با مردم 
ت  خود شفاف، صادقانه و عادلانه رفتار کند. بنابراین، دول
مسؤولیت ویژه اي براي پاسخگویي و گزارش فعالیت هاي 
ت  خود و نتایج آن دارد. این گزارش باید ماهیت  متمایز دول
و فعالیت هاي آن را به درستي نشان دهد و اطلاعات مفیدي 
در اختیار شهروندان ، نمایندگان منتخب آنان و دستگاه هاي 
نظارتي قرار دهد. ارایه اطلاعات به مردم ، رسانه هاي خبري 
و مقامات منتخب مردم ، بخش جدایي ناپذیر از وظیفه 
ا  پاسخگویي دولت را تشکیل مي دهد و باعث مي شود ت
برنامه ریزي و اداره امور دولت همراه با صرفه هاي اقتصادي ، 

 . کارایي و اثربخشي و حفظ منافع عمومي صورت گیرد

مفهوم نوين حساب دهي در بخش عمومي
مدیریت بخش عمومي و حکمراني دول د رحال تغییر 
بوده و روز به روز پیچیده تر مي   شود. بنابراین حساب دهي 
ش  سنتي دستخوش تغییرات اساسي شده است . مدیران بخ
عمومي امروز در مورد نتایج حاصل از عملکرد خود مورد 
سؤال قرار مي گیرند؛ یعني دستاورد برنامه هاي اجرا شده 
توسط آنها و نتایج حاصله از عملکردشان مورد توجه است، 
ر  در حالي که در مفهوم سنتي حساب دهي ، تأکید بیشتر ب
داده ها )منابع و امکانات(، مقررات، فرآیندها و اقدامات انجام 
شده قرار دارد. ویژگي دیگر حکمراني دولت ها اجراي برنامه 
به صورت مشارکت با سایرین شامل شهرداري ها، سازمان هاي 

مردم نهاد، بخش خصوصي مي باشد.
در حساب دهي به مفهوم نوین آن، تفویض اختیار 
بیشتر به مدیریت هاي اجراي برنامه ها به منظور بهره گیري 
ي  از نوآوري ها و اعِمال صلاحدید شخصي و انعطاف منطق
در تصمیم گیري هاي آگاهانه نسبت به منابع به کار گرفته 
شده ، محصولات ، نتایج حاصله و راه هاي دسترسي به این 
نتایج صورت مي گیرد . این تفویض اختیار بیشتر ، هنگامي 
ارزش ها و اخلاقیات شامل شایستگي ،  میسر است که 
درستکاري ، پاکدامني ، صداقت و درست پیماني نسبت به 
اعتماد عمومي ، به عنوان زمینه اصلي فرآیند حساب دهي 
درک  در  مشارکت  بدون  گردد.  حاکم  عمومي  بخش  در 
این ارزش هاي پایه  به وسیله طرف هاي درگیر، یک فرآیند 

حساب دهي یقیناً اثر بخش نخواهد بود.

وضعیت حساب دهي در ايران
در حال حاضر، حساب دهي وزارتخانه ها و مؤسسات 
اساسي صورت  قانون  اصل 55  اساس  بر  صرفاً  دولتي ، 

مي گیرد. بنابراین فقط شامل ایجاد اطمینان نسبت به این 
در  مخارج  انجام  و  درآمدها  الف( وصول  که  است  موارد 
چارچوب مقررات قانوني صورت مي گیرد و ب( مخارج 
در محدوده بودجه اي که مجلس تصویب کرده است ، انجام 

مي شود. از این رو پاسخ سؤالات زیر را نمي دهد که:
1( آیا درآمدهاي وصول شده با ظرفیت هاي اقتصادي 

کشور متناسب هستند؟
2( آیا از منابع و امکانات استفاده بهینه به عمل آمده 

است؟ )اقتصادي بودن(
3( آیا نتایج عملکرد با منابع و امکانات به  کار گرفته 

شده در حد مطلوبي متناسب مي باشند؟ )کارایي(
4( آیا نتایج عملکرد با اهداف از پیش تعیین شده در 

حد مطلوبي تطابق دارند؟ )اثر بخشي( 
فرآیند حساب دهي شرکت هاي دولتي که داراي ردیف 
بودجه کل کشور هستند )حدود 500 شرکت  در  بودجه 
از بیش از 2 هزار شرکت متعلق به بخش عمومي( از 
حساب دهي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي هم ضعیف تر 
است و مي توان گفت تقریباً هیچ نوع رابطه حساب دهي 
ي  اثر بخش بین شرکت هاي دولتي و مجلس شوراي اسلام
وجود ندارد. هر چند دیوان محاسبات به استناد اصل 55 
قانون اساسي ، این شرکت ها را مورد رسیدگي قرار مي دهد، 
ولي این حسابرسي صرفاً به منظور کنترل بودجه اي و رعایت 
مقررات صورت مي گیرد )حسابرسي رعایت( و از آن جا که 
و  اصولاً بودجه شرکت هاي دولتي به دلیل انعطاف پذیري 
وجود نوسان در درآمد آنها مي تواند با دقت همراه نباشد، لذا 
اعتماد به اعتبارات مندرج در این بودجه ها و کنترل رعایت 

سقف آنها فاقد هر نوع اثر بخشي است.
ي  در مورد بقیه شرکت هاي دولتي )نسل دوم و ...(، حت
حساب دهي نیم بند فوق وجود ندارد و به همین دلیل 
مي توان ادعا کرد که طي سال هاي گذشته، میزان اتلاف منابع 
ناشي از ضعف بهره وري از دارایي ها و نیروي انساني از 
یک طرف و ریخت و پاش ، سوء مدیریت و سوء جریان 
از طرف دیگر و با توجه به ارقام درآمدهاي نجومي ناشي 
ي  از انحصارات دولتي )مانند صنایع بالا دستي و پایین دست
نفت ، نظام بانکي ، خودروسازان ، صنایع فولاد ، مس و نظایر 
آن( در شرکت هاي متعلق به بخش عمومي به مراتب بیش 
از آن چیزي بوده که در بودجه عمومي دولت صورت گرفته 

است.
در مورد شهرداري ها، قاعدتاً باید رابطه حساب دهي 
بین آنها و شوراهاي شهر برقرار شده باشد، ولي به دلایلي 
سیستم هاي  و  سیستم هاي حسابداري  همچون ضعف 
کنترل داخلي، سنتي بودن عملیات نگهداري حساب ها 

ناکارآمدي  شهرداري ها،  در 
کادر حسابداري آنها، عدم وجود نهاد حسابرسي داخلي 
توانمند، جدید بودن استفاده از حسابرسان مستقل و بالاخره 
ي  ضعف توان کارشناسي در شوراهاي شهر ، این حساب ده
مخدوش شده و با این که روز به روز بر منابع و مصارف 
شهرداري ها - به خصوص در کلان شهرها و شهرهاي بزرگ 
- افزوده مي شود، با این حال ، فرآیند حساب دهي در این 
نهادها و مؤسسات و شرکت هاي زیرمجموعه آنها به مراتب 

ضعیف تر از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد.  
بخش عمومي در ایران شامل موسسات و نهادهاي 
مؤسسات،  این  بین  در  مي باشد.  نیز  غیردولتي  عمومي 
سازمان هاي بزرگي مانند سازمان تأمین اجتماعي و بنیاد 
ه  مستضعفان و آستان قدس رضوي وجود دارند که درج
نهادهاي  در  است.  متفاوت  آنها  بین  در  دهي  حساب 
فعالیت  رهبري  مقام  نظر  زیر  که  غیردولتي  عمومي 
مي کنند، تا حدودي فرآیند حساب دهي وجود دارد، ولي 
در مورد بعضي مؤسسات بزرگ مانند آستان هاي مقدسه و 
فعالیت هاي اقتصادي که در صدا و سیما و نیروهاي مسلح 
انجام مي شوند، اصولاً هیچ نوع رابطه حسابداري با نهاد هاي 
مستقل مانند مجلس شوراي اسلامي یا نهاد هاي مستقل 
دیگر برقرار نیست. در مورد مؤسسات بزرگي مانند صندوق 
بازنشستگي و سازمان تأمین اجتماعي و شرکت هاي عظیم 
فرآیند  در  موجود  ضعف هاي  همان  آنها،  مجموعه  زیر 

حساب دهي شرکت هاي دولتي وجود دارند.

نگاه جدّي به حساب دهي
با این که براي بهبود فرآیند حساب دهي در کشور، 
در برنامه چهارم توسعه پیش بیني هایي از جمله تغییر مدل 
ه  حسابداري تصدي گري هاي غیرانتفاعي دولت، از نقدي ب
تعهدي و استقرار سیستم حسابداري قیمت تمام شده در 
تصدي گري هاي فوق،  استقرار نظام بودجه ریزي و مدیریت 
بر مبناي فعالیت و عملیات )بودجه عملیاتي( و سنجش 
عملکرد بر مبناي کارایي، صرفه اقتصادي و اثربخشي به 
عمل آمده بود، معهذا حداقل این بخش از قانون برنامه 
چهارم به مرحله اجرا در نیامده است؛ ضمن آن که نظام 
بودجه ریزي دولت و فرآیند تصویب آن طي سال هاي اخیر 
در جهت ایجاز به گونه اي تحول یافته است که حساب 
دهي دولت به مجلس حتي در حد همان وضعیت سنتي 
خود پابرجا نمانده است. روشن است بدون توجه جدّي به 
نظام پاسخ گویي در کشور  نمي توان انتظار داشت که حساب 

 .دهي در بخش عمومي دچار تحول اساسي شود
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